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 1 « شهادت حضرت ابوالفضل )ع(»  متن تعزیه
 :عباس

 تو دهان شكنممي طرف يك به برو شمر

 تو زبان ببرد حق مگو دگر سخنان اين

 مادرت فرق به خاك لشگرت به كني فخر

 تو سپاه از و تو از نيم لعين ايا خائف

 :شمر

 دارم جان و سر پات كف به شاها

 دارم جولان و جنگ عزم من تو با كي

 اتفرماندهي و سپاه سروري بر

 دارم فرمان يزيد از من تو بهر

 :عباس

 دارم جان و سر كه تا بتن شمر اي

 دارم جانان ره نثار بهر از

 نكونامانم نزد مكن بدنام

 دارم جان و سر بتن حسين بهر من

 :شمر

 را شام شاه فرمان انداختي دور چه از

 را چاه ببيند بايد بره عاقل رو ره

 حسين بر غلامم گوييمي فخر نماييمي

 را روئيل خصمي شنيدي يوسف قصه

 را تفصيل اين نشنيدي مگر صولت علي اي

 را پيل آخر اندازد پا ز شد پر چون پشه

 فتاد چه ميان در برادر دست از يوسف

 را هابيل قصه بردي ياد از گوئيا

 دور تو از گردد رنج تا شو دور برادر از

 را اكليل بسر نه ما لشگر در بنه پا

 :عباس

 را هابيل رتبه داني چه گو بر سيه رو

 را قابيل نسبت تو دهي من حسين بر
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 عظيم ذبح، آيه نخورده گوشت بر هيچ

 را( تفسير) تفصيل اين تو ظالم اينشنيده مگر يا

 حسين شان بر آيه اين لعين اي نازل گشته

 را تنزيل سوره كن نظر دانينمي گر

 كرم از خالق كرده وي مادر صداق در

 را نيل و فرات شط و كوثر و سلسبيل

 فاطمه چشم دو نور از دوري و كجا من

 را اسماعيل كعبه در زدن ره تواني كي

 : شمر

 نثارم جان حضورت در و غلام بزمت در كه من

 شهريارم حضور در ايستادم دوش بر حلقه

 يزيدم از فرمان هست و عبيد از دارم حكم

 شرمسارم لشگر پيش منما تو ابوفاضل يا

 تو خدمت در شب نيمه رسيدم مغروري به من

 افتخارم قرين سازي حسين از دست كشي تا

 كف بر بگرفته خود جان لشگر سرداران جمله

 نثارت سازم خود جان قدومت خاك مژده

 باشد نيرنگ ره از التماست نمايم گر

 دارم تشويش دلم اندر مادرت از دگر وان

 شاها خورده تگوش به ذالجوشن ابن شمر از اسمي

 شمارم بر خود خصلت برايت از تا كن گوش

 دمشقم شهر از بقالي من كه كردي گمان تو

 خوارمموش پليد هايعرب آن از من كه يا

 خوانده درس من مكتب اندر شاگرد هفتاد و صد هفت

 نابكارم آن بر استاد و شيطانم مرشد

 جوييفتنه و جفا و ظلم منبع يعني شمر

 شكارم هم از بردرم دارم گرگ ار صفت يك

 شمايم جان قاتل جهنم سوي روم گر

 كربلايم اندر فتنه و علي اولاد خصم

 مجلس حضار اي شمرم شبيه شمرم آن نه من

 چارم و هشت كيش اخلاص كودكي زمان از

http://www.mplib.ir/
http://www.mplib.ir/


 

3 

 

 www.mplib.ir )) وبلاگ معاون پرورشی   -گردآورنده : غلامرضا زهره منش   -  « 1 شهادت حضرت ابوالفضل )ع(»  تعزیه

 :عباس

 تارم شب چون كردي روز كلامت طول آن از

 ناچارم ليك چاره نيست سوالت هر جواب

 ظالم ايعباس بر در را خود قدر ستودي

 بشمارم نيز من تا كه لحظه يك بند بر زبان

 عاريبي سردار يك كفار لشگر اندر تو

 علمدارم مير يك اسلام لشگر اندر من

 دوشم سر بر عبدالمطلب حضرت از علم

 گهربارم خورشيد فخر آسمان در سپر

 تيغم قبضه ميان بنوشته چه بنما نظر

 دارم خود نزد را علي الا لافتي كلام

 گفتار اين بيهوده مكن دينبي ظالم اي برو

 پيكارم و جنگ عزم به من شرابي مست تو كه

 :شمر

 غلامانم از يك ترا در از مران تندي مكن

 :عباس

 دانممي تزوير بود حيله بود و مكر بود

 :شمر

 تشويش صد دو با گويم عرضيست مرا خويشم بتو

 :عباس

 خويش عرض دور از بگو پيشم ميا خويشم مگر

 :شمر

 سازم شر و خير هر از آگاهت آمدم شمر منم

 :عباس

 سازم گرجلوه را سنان ظالم ايا قتلت پي

 :شمر

 تابست و تب اندر دلم مهمانم كه منما غضب

 :عباس

 خوابست در تشنه لب چرا نبود مگر مهمان حسين

 :شمر

 بشنو من عرض و بيا هستم نوكرت و غلام
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 :عباس

 گمشو برو ظالم ايا گو كمتر ياوه كلام

 :شمر

 اين دارم سعد بن و خولي از سلام و عرض بتو

 چين و فرنگ روم و ري از هامملكت دهندت

 :شمر

 لشگر كم سلطان از برگزد من ز بشنو بياي

 :عباس

 اكبرعلي موي بيك ارزدنمي عالم همه

 :شمر

 باشم نوكرت تا حسين از دست كشي شد خواهد چه

 ما سپاه بر گردي سردار حسين از دست كشي

 ارزاني كرده دشمن به را جوانان خون حسين

 :عباس

 قرباني دو و هفتاد آورده خود همراه حسين

 :شمر

 بيجاست نوكري برايت شوكت اين به و شان اين به

 :عباس

 تنهاست و يكه حسينم ظالم هاحرف اين مگو

 :شمر

 آيد بهار كي گل يك به تنها حسين و تنها تو

 :عباس

 آيد نجف سمت از خويش باذوالفقار علي

 :شمر

 خيزد ناگهان دشمن دفع بر ديگر بلاي

 :عباس

 خيزد ژيان شير چون عباس ديگري سمت ز

 :شمر

 معلومست گفتار اين ار جادويت كرده برادر

 گردد مدعا وفق كار تا حسين از دست بكش

 بگذارم محروم ترا سرداري ز سوزد دلم

http://www.mplib.ir/
http://www.mplib.ir/


 

5 

 

 www.mplib.ir )) وبلاگ معاون پرورشی   -گردآورنده : غلامرضا زهره منش   -  « 1 شهادت حضرت ابوالفضل )ع(»  تعزیه

 آيد مر و حدبي حلب و مصر و كوفه از سپه

 :عباس

 مردود، ذالجوشن دغازاده مردود، گستر جفا اي

 پيغمبر، قرب حق به اكبر، خالق حق به ستمگر،

 مهر حق به مطهر، زهراي شكسته به پهلوي بحق

 لشگر آمده ترا گر محشر، شافع حسين به منور،

 قسطنطنه ز و ماچين ز و چين و ختن و ختا ز

 بطحا، و الايثرب شام، و حلب و مصر و مكه و

 بود كه هراسم، و خوف نبود اعدا، لشگر بشود

 خدا، دست علي، دست حسين، علمدار دست

 را، خدا دست لعين قوم بشود برابر كيست

 نكنم و ركاب به جلالت پاي نهم قوم اي اگر

 شجاعت خود كله خويش سر ز و پا ز چكمه

 نگشايم، خود كمر از زره قلاب شير نربايم،

 ستمگر جوي جفا قوم اين از خود داد كه تا

 شام سوي به همت مركب آن از بعد بستانم،

 تخت سر ز را لعين خوار جگر هند پسربدوانم،

 مهارش بنشانم، مذلت، خاك زبر بر نهم

 تا بدوانم سعادت رخش جلو بر و كنم

 پايتخت به آزار و خفت صد دو به را او كه

 قاضي ابوطالب ابن علي ابن حسين

 و  دليري نوع اين كه بگويند خلق همه برسانم،

 ابوالفضل غير بشر ابناء خور در نبود شجاعت

 قوم اي اگر است، حسين يتيمان سقاي كه

 سر، دادن حسين مقصود و مطلب نبود

 اين و داني خود تو عباس كه داد بمن اذن

 چنان بار، شرر تيغ زنم جفاكار، قوم

 دامن تا كه بيداد، آتش بزنم را كرببلا

 مخالف، دست و سر غير( گياهي) گيهي نرويد ميعاد

 اين شافع شود كه بابم شيعه ره به سر ندهم گر كنم چه

 عاصي امت
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 اوصاف اين نبود قبولت گر

 مصاف دشت اين و من اين و تو آن

 :شمر

 قدرت بيشه اسد فتوت، چرخ خور اي

 قدرت بازوي مدد سخاوت، درياي در

 سر بر نشين و چشم بگشا ولايت، شاه پسر

 منش بنده منت كه جلالت، اورنگ

 بود كه قرابت، راه از كنم نصيحت چند

 مادر بودت آخر كه نه لازم، و واجب

 پرده جبين، ماه البنين،ام پسر، فرخنده

 نسب كز عرب، هايزن زبده نشين،

 باب طرف از بشنو ماست، طايفه از

 علي كبارت، گرامي مذكاي معلاي

 و يثرب شرف والا، والي ولي اعلا، عالي

 و طايفه بهر تو حوا، و آدم خلف بطحا،

 نظيري بلاشبه و دليري و اميري قوم

 همت دامن ايزده برگو چه بهر

 است ننگ تو بهر از عمل اين بخدا برادر، نزد به

 گاه حسين به نمايي كه راضي مشو ننگ باين

 تا بيا و بردار فاطمه پسر از دست كه تو از شمر خواهش بود عباس، نوكري، و سقايي و علمداري

 سلامت، گوئيم همه تمنا، عباس تو بهر كنم معاويه يزيدابن ز لشگر سپهداري سعد بن بر در برمت

 آخرين را حسين تو نگذاري تنها و من از شوي رنجه اگه و بنامت سكه بزنيم غلامت، گرديم همه

 همه لشگر، چه تهران ز و سمنان ز و ماچين ز و چين و ختن و ختا ز لشگر آمده نما گوش مرا حرف

 گوهر و خلعت و فرس از توبره دارند همه بداختر، و شياد همه ستمگر، و مردود همه كافر، و ملتبي

 نمودم تو با الغرض رسولان، ختم بود كه محمد، سيدلولاك مدني، رسول فرزند سر كين زره ببرند كه ،

 خود حال شنودم و گفت همه

 نيايي چه بيايي چه عياني و مختار

 :عباس

 ترساني مرا جنگ از ادببي اي

 آساني ندهد كف از دل عباس

 ترسمنمي گرگان اين خونخواري ز حمداله به
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 ترسمنمي نامردان ز بازم جان عباس من كه

 ايمانبي شوم سعد ابن با بگو من از برو

 ترسمنمي جان از ايذره عشقم سرباز من كه

 :شمر

 كجا از گوييمي تو و كجا از گويم من

 گواه سپه يك تو و من ميانه باشد

 آورم تو و حسين بروزگار كاري

 گيا دگر نرويد رستخيز روز تا

 اوصاف اين نبود قبولت گر

 مصاف دشت اين و تو آن و من اين

 :عباس

 منجلي مجلس مردان جوان اي

 علي يا بگوئيد جان از و دل از
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